                                                 علی کرمی 
                  بیانه ای سیاسی از شاهنامه 
             درداستان رستم و اسفندیارپیام ‌های زیاد و عبرت انگیزی وجود دارد فراتر از قصه و سرگرمی وبسیار نزدیک به عبارات مکتبی است. اسفندیار به سیستان آمده و به رستم می گوید شاه فرمان داده تو را در بند به پایتخت ببرم .
                              تو خود بند بر پای نه بی‌درنگ        نباشد ز بند شهنشاه ننگ  
   اسفندیار در این داستان   «رستم و اسفنیار»در گفتگنو با کتایون، پشوتن، رستم در مقابل منطق  خرد مندانه ی آن ها  می گوید: « فرمان شاه است »در پاسخ چرایی فعلی که از ازدیک و سر زده می گوید: چون شاه گفته.
اسفندیار می گوید بند شاه   ننگ نیست .
[bookmark: _GoBack]اما رستم می گوید: دست به بند نمی دهم. چرا ؟ای  رستم چرا دست به بند نمی دهی؟آنچه  انسان را شیفته ی شاهنامه می کند همین پاسخ رستم است. رستم نمی گوید دست به بند نمی دهم چون پیر من یا شیخ من چنین گفته است  که نباید دست به بند دهم. رستم می گوید دست به بند نمی دهم چون روشن روانم بر این است و بس.  
نبیند  مرا   زنده  با  بند   کس                           که روشن روانم بر این است و بس
بیانیه ی سیاسی  در این بیت تبصره ای به تفکر شاه محوری در شاهنامه و جامعه ی باستان ایران وارد می شود.  می گوید شاه نماد وحدت ملی است. در مقابل بیگانگان و درست است که «چه فرمان یزدان چه فرمان شا ه »اما همین شاه اگر حرف نا بخردانه ای بزند نه تنها به فرمان او عمل نمی کنند بلکه  پسرش را با یکی نغز تابوت آهنین  همراه با مشک وعبیر  به درگاهش می فرستند  واین باور که پیشینه ی فکری ما استبداد پذیر بوده از بین می برد . 
آزادگی  _ از نظر آزادگی کافی ا ست این بیت را با «هیهات من الذله»امام حسین  (ع) مقایسه کنیم البته شأن و مرتبه ی امام بزرگوار تشیع با کس دیگری قابل مقایسه نیست و قصد چنین کاری را نداریم بلکه  پیام این دو را با هم مقایسه می کنیم .سپاهیان از دربار یزید آمده اند؛ گردامام حسین و یاران اندکش را گرفته اند که یا بیعت کن یا تو را می کشیم. می داند که خودش فرزندان و یارانش هم کشته می شوند و لی این بهای آزادگی است و او بهایش را می پردازد .در این داستان عده ای از سپاهیان شاه گشتاسب با فرماندهی اسفندیار به رستم می گویند یا دست به بند بده، بیا  به دربار و بیعت کن یا تو را می کشیم .رستم می گوید: نبیند مرا زنده با بند کس. و به خاطر نام وآزادگی کشته می شود و خاندانش هم بر باد می رود. آری رستم کشته می شود این ویژگی حماسه است که قهرمان داستان به ظاهر پیروز     می شود اما واقعیت چیز دیگریست به او می گویند که کشنده ی اسفندیار شور بخت است و خودش هم می میرد . 
که هر کس که او خون اسفندیار                              بریزد ورا بشکرد  روزگار 
بدین گیتیش شور بختی  بود                             وگر بگذرد رنج و سختی بود 
بهمن «همه زابلستان بتاراج داد »و به انتقام پدرش «فرامرز را زنده بر دار کرد» واز غارت وکشتن وجنگ و جوش چیزی کم نگذاشت.آزاده ترین نماد آزادگی وآزادی در ایران باستان گرانترین بها را برای آزادی می پردازد .
طبقه بندی ارزش فرمان شاه ،وحدت ملی، وطن ،  و آزادگی همه ی این ها ارزش هستند اما اگر انسان در شرایطی باشد که ارزش ها در مقابل هم قرار گیرند.  چه می کند؟  شاهنامه قهرمانش  را در این شرایط نشان می دهد تا بگوید کدام ارزش  با ارزش تر است؟.  ارزشی ترین ارزش کدام است؟ 
       رستم می گوید: در ست است که فرمان شاه است  وتو شاهزاده هستی  اما من تن به ذلت نمی دهم . درست است این کار وحدت ملی را به خطر می اندازد  وایرانی با ایرانی می جنگد  ولی من دست به بند نمی دهم . درست است که تو نماینده دین زرتشتی هستی  ولی من یک ارزشی دارم که از همه ی اینها بالاتر است و آن آزادگی من است.    
     از نظر هنری  حماسه بیان دلاوری ها و جنگاوری هاست. گاهی دیده می شود برخی از بزرگان و سخن سالاران توانسته اند این گونه ی ادبی را با عرفان یا شعر غنایی مثل عطار و مولوی در هم بیامیزند اما هر گز شعر حماسی با طنز که از نظر محتوا کاملاً در نقطه ی مقابل هم قرار دارند آمیخته نشده است. احساسی که حماسه در انسان ایجاد می کند با طنز سازگار نیست و عملاً ترکیب این دو با هم غیر ممکن به نظر می رسد و فقط فردوسی در این بیت و بیت دیگری از پس این کار برآمده است .
         نبیند مرا زنده  با بند  کس                         که روشن روانم براین است و بس 
         که  گوید برو دست رستم ببند                      نبندد مرا    دست   چرخ  بلند 
 آوردن فعل( نبیند) در ابتدای جمله و وزن و موسیقی کلام و قاطعیت آن احساس حماسی را منتقل  می کند و غیر ممکن بودن آن، اینکه بیهوده وقت خودت را تلف نکن چنین کاری امکان پذیر نیست .طنز و تحقیر و تمسخر را نیز در بر می گیرد . بدون برتری هیچ کدام، هردوی آن احساس همزمان به خواننده منتقل   می شود، این اوج خلاقیت ابتکار همراه با احساس است یعنی هنر .                                                                               علی کرمی
